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چکیده
یکـی از موضوعات مهم حقـوق بین الملل در دوران معاصر، مسـؤولیت بین المللی 
دولـت اسـت؛ زیـرا این موضـوع رابطه اساسـی با دیگـر حوزه های حقـوق بین الملل 
به ویـژه مبحـث صلـح و امنیـت بین المللـی دارد. بنابرایـن تبییـن دقیـق مسـؤولیت 
بین المللـی دولـت و ملـزم بـودن بـه آن، موجـب توسـعه ضمانـت اجـرای حقـوق 
بین الملـل اسـت. بـر مسـؤولیت بین المللـی دولـت آثـاری مفیـدی مترتب اسـت که 
لـزوم جبـران خسـارت مـادی و حتـی در مـواردی معنـوی از زیان دیده، از ایـن آثار 
اسـت. توسـعه این نهـاد حقوقی سـبب تضمین منافـع قدرت های کوچـک در مقابل 
قدرت هـای بـزرگ می شـود. بـر اسـاس آموزه هـای قرآنی نظـام حیـات اجتماعی بر 
بنیـاد »مسـؤولیت پذیری« اسـتوار اسـت. گسـترة مسـؤولیت پذیری تـا آنجاسـت کـه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را در برمی گیـرد. دولـت از اشـخاص حقوقـی اسـت 
کـه اسـلام آن را به عنـوان یـک ضـرورت عقلانـی و دینـی بـرای تنظیم امـور جامعه 
پذیرفتـه اسـت. از مجمـوع آیـات قرآنـی در زمینـه ی عقـود و معاهـدات، اسـتفاده 
می شـود کـه قـرآن کریـم احتـرام بـه معاهـدات و لزوم وفـای بـه آن را امـر عقلایی 
دانسـته اسـت؛ خـواه متعاهـد از این پیمـان بهره منـد گردد یـا متقبلّ زیان شـود؛ زیرا 
رعایـت عدالـت اجتماعـی که مبنای وفای به عهد اسـت، بسـی مهمّ تـر از نفع خاص 
و یـا منافـع شـخصی اسـت. مگـر این که طـرف دیگـر معاهده بـه پیمان خـود پایبند 
نباشـد. بنابرایـن قـرآن کریـم قرن هـا قبـل از تدویـن حقـوق اروپایـی و بین المللـی، 
اصـل مسـؤولیت را در همـه زمینه هـا مطرح نمـوده و در صورت نقـض تعهد جبران 
خسـارت را خواسـتار شـده اسـت. لزوم جبران خسـارت، یک اصل عقلی و مقتضای 
عدالـت و مـورد تأییـد اسـلام اسـت؛ بنابراین مسـؤولیت مدنی اشـخاص حقوقی در 

اسـلام، امری مسـلّم و قطعی اسـت.
کلیدواژه ها: مسؤولیت، مسؤولیت دولت، معاهدات بین المللی، نقض معاهدات، حقوق بین الملل.
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مقدمه
نهـاد مسـؤولیت، سـازوکار مهـم و اساسـی در عرصه ی حقـوق و روابـط بین الملل 
اسـت. دولت ها به عنوان تابعان نخسـتین و سـنتی حقوق بین الملل از اختیارات وسیعی 
در مقابل همدیگر و سـایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین الملل کلاسـیک بیشـتر منافع 
دولت هـا را تأمیـن می کـرد. ایـن مسـأله موجـب شـد که دولت هـای قدرتمنـد حقوق 

دولت هـای ضعیـف و یـا سـایر اعضای جامعـه بین المللی را نقـض نمایند.
ممکـن بـود دولت هـا بـا نقـض تعهـدات بین المللی خـود و یـا از طریـق ارتکاب 
اعمال خلاف حقوق بین الملل، موجب ایجاد خسـارت شـوند؛ بدون اینکه مسؤولیتی 
متوجـه آن هـا گـردد. ایـن وضعیـت، حقـوق بین الملـل معاصـر را بـر آن داشـت که 
به منظـور جبران خسـارت از زیان دیدگان، مسـؤولیت دولـت را وارد عرصه ی حقوق 
بین الملـل کـرده توسـعه دهـد. در واقـع مسـؤولیت بین المللـی دولت هـا، ضرورتـی 
برخواسـته از ایـن واقعیـت اسـت که دولـت با ارتـکاب اعمالی که از نظـر بین المللی 
خـلاف اسـت و حتـی امـروزه از طریـق عمل به وظایـف بین المللـی خویش موجب 

ورود خسـارت می گردنـد. بایـد از زیان دیـدگان جبران خسـارت کنند.

1. مفهوم شناسی
1-1. مسؤولیت بین المللی دولت

مسـؤولیت بین المللـی، نهـاد حقوقـی اسـت کـه به موجـب آن، کشـوری که عمل 
خلاف حقوق بین الملل به آن منتسـب اسـت، باید خسـارات وارده به کشـور متضرر 

از آن عمـل را طبـق حقـوق بین الملل جبران نمایـد. )ضیایی بیگدلـی، 1385، 395(
در اولیـن مـاده از مواد کمیسـیون حقـوق بین الملـل در این زمینه آمده اسـت: »هر 
فعـل متخلفانـه بین المللـی دولـت، موجـب مسـؤولیت بین المللـی آن دولت اسـت«. 
بنابرایـن، مسـؤولیت بین المللـی هنگامـی رخ می دهـد کـه یـک دولت تعهـدی را در 
مقابـل دولـت دیگـر نقـض می کند و عمـل متخلفانه دولت ممکن اسـت شـامل یک 

یا چــند فــعل یــا ترک فعل یـا ترکیبی از هر دو باشـد. )ابراهیـم گل،139۰، ۲5(
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1-2. معاهدات بین المللی
صاحب نظـران حقـوق بین الملـل، تعاریـف متفاوتـی از معاهـده )treaty( بین الملل 

ارائـه کرده انـد کـه در اینجـا بـه چند نمونه اشـاره می شـود:
پروفسـور مـک نـر )mc nair( حقـوق دان انگلیسـی، می گویـد: »معاهـده عبارت از 
یـک توافـق کتبـی اسـت که بـه وسـیلة آن دو یـا چنـد دولت یـا سـازمان بین المللی 
رابطـه ای را بیـن خـود در قلمـرو حقوق بین الملـل ایجاد می کنند و یـا در صدد ایجاد 

آن هستند«. )موسـی زاده، 1383، 35(
پروفسـور شـارل روسـو حقـوق دان فرانسـوی گفته: »معاهـده ی بین المللـی به هر 
اسـمی کـه خوانده شـود عبـارت از قراردادی اسـت بیـن تابعین حقـوق بین الملل که 

به منظـور تولیـد بعضـی آثـار حقوقی منعقد می شـود«. )همـان، ص 36(
معاهـدة بین المللـی بـه هرگونه توافـق منعقده دو یـا چند جانبة )کتبی یا شـفاهی( 
میـان تابعـان حقـوق بین الملـل اطـلاق می شـود، بـه شـرطی کـه چنین توافقـی طبق 
حقـوق بین الملـل تنظیـم شـده و آن مقرراتـی بـر آن توافـق حاکـم باشـد و در نتیجه 

آثـار حقوقی مشـخصی را بـه بـار آورد. )ضیایی بیگدلـی، 1385، 8(
بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه عهدنامـه بین المللـی، عبـارت از هرگونـه قـرارداد 
بین المللـی اسـت کـه تحـت حاکمیـت حقـوق بین الملـل باشـد. مـراد از قـرارداد 
بین المللـی، قـراردادی اسـت کـه بیـن موضوعـات، یـا اشـخاص حقـوق بین الملـل 
منعقـد می گـردد و هرگونـه توسـعه ای در اشـخاص حقـوق بین الملل به وجـود آید، 

بـه همـان نسـبت مفهـوم معاهـده نیـز وسـعت می یابد.
1-3. نقض تعهّد بین المللی

به موجـب مـادة 1۲ کمیسـیون حقـوق بین الملـل: نقـض تعهـد بین المللـی دولـت 
وقتـی محقـق می شـود کـه فعـل دولـت منطبـق بـا آن چـه کـه تعهـد مقـرر می کند، 
نباشـد؛ فـارغ از اینکـه منشـأ یـا ماهیـت تعهـد چیسـت دیگـر ایـن کـه فعـل دولت 
در صورتـی نقـض تعهّـد بین المللـی محسـوب می شـود کـه در زمـان وقـوع فعـل، 
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تعهّـد مزبـور بـرای آن دولت لازم الاجـرا باشـد. )ابراهیـم گل، 139، 84( نقض تعهد 
بین المللـی زمانـی روی می دهـد که اقدام منتسـب بـه دولت به عنوان شـخص حقوق 
بین الملـل منجـر بـه قصـور آن در رعایـت تعهـد بین المللی کـه بر عهدة آن گذاشـته 

شـده اسـت، بشـود. )حلیمی، 1387، 1۰8(
در حقـوق بین الملـل نیز مانند حقوق داخلی وقتی شـخصی تعهد حقوقی را نقض 
می کنـد کـه رفتـار آن بـا خواسـت تعهـد مزبور منطبـق نباشـد. بنابرایـن زمانی نقض 
تعهـد محرز می شـود که شـخص ملـزم به اجـرای تعهـد بین المللی رفتـاری مغایر با 
آن چـه بـرای اجرای تعهد لازم اسـت در پیـش گیرد. در هر مورد مقایسـه میان عملی 
کـه دولـت واقعـاً انجـام می دهد و عملی کـه تعهد بین المللـی قانونـا از آن می خواهد 
مشـخص می کنـد کـه آیـا نقض یـک تعهـد بین المللی وجـود دارد یـا نـه. اگر عمل 
دولـت بـا رفتـاری انطباق داشـته باشـد کـه تعهـد بین المللـی از آن می خواهد، نقض 
تعهـد صـورت نگرفتـه و عمـل مـورد نظـر کامـلًا قانونی اسـت. اگـر ثابت شـود که 
عمـل دولـت بـا رفتـار پیش بینی شـده در تعهـد بین المللی منطبق نیسـت بایـد نتیجه 
گرفـت کـه نقـض تعهد واقع شـده و عمـل دولت از نظر بین المللی نادرسـت اسـت.

2. اقسام معاهدات
معاهدات را در یک تقسیم بندی، می توان به دو دسته ی ذیل تقسیم کرد:

2-1. معاهدات ماهوی
 معاهدات ماهوی، نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شوند:

2-1-1. معاهده ی قانون
 ایـن گونـه معاهـدات مربـوط به روابط بنیادین دولت ها در سـطح جهانی اسـت و 
در حکـم قانـون بین المللـی مـورد رعایت همـه دولت ها می باشـند. مثل منشـور ملل 
متحـد، عهدنامـه ویـن در بـاره ی حقوق معاهـدات 1969، از جمله معاهـدات قانونی 

یـا معاهده قانون هسـتند.
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2-1-2. معاهده ی قرارداد
بـر خـلاف معاهـده ی قانـون کـه در نظـر دارد قاعـده ی حـق را بـر قـرار کنـد، 
معاهـده ی قـرارداد بـه اعمـال و افعـال حقوقـی تحقـق می بخشـد. بـه عبـارت دیگر 
معاهـده ی قـرارداد یـک عمـل حقوقی اسـت که بـرای عاقدیـن آن متقابـلًا در انجام 
یـا عـدم انجـام کاری تعهـد ایجـاد می کنـد. )موسـی زاده، 1383، 51- 5۰( ایـن گونه 
معاهـدات روابـط اقتصـادی، فرهنگـی، علمـی دو یـا چنـد کشـور را تنظیـم می کند.

2-2. معاهدات صوری
 از نظـر شـکلی و صـوری، معاهـدات را به معاهـدات دوجانبه، چنـد جانبه و همه 
جانبـه تقسـیم می کننـد. معاهـدات چنـد جانبـه معاهداتـی هسـتند که بین چنـد تابع 

حقـوق بین الملـل منعقـد می شـود که بـه دو صورت قابل تقسـیم اسـت:
2-2-1. معاهدات بسته

 دراین نوع معاهدات تعداد اعضا محدود به اعضای اصلی و اولیه است
2-2-2. معاهدات باز

معاهداتـی هسـتند کـه هریـک از کشـورها علاوه برکشـورهای اولیـه می تواننـد به 
آن هـا ملحق شـوند.

بـه معاهـدات قانـون سـاز نیـز معاهـده چنـد جانبـه گفتـه می شـود: آن دسـته از 
معاهداتـی هسـتند کـه متضمـن قواعـد اساسـی بـوده و در حکـم قوانیـن بین المللی 
به شـمار می آینـد و رعایـت آن هـا برای کلیـه دولت هـا و سـازمان های بین المللی اعم 

از متعاهـد وغیـر آن لازم اسـت. ایـن گونـه معاهـدات دآرای چنـد ویژگی اسـت:
- به صورت چند جانبه منعقد می شود؛

- مدت زمان معین ندارد؛
- درصورت اختتام به هر سببی معاهده ی دیگر جایگزین آن می شود؛

- ایجـاد قاعـده ی حقوقـی می کنـد. این نـوع معاهده بـرای کشـورهای غیر عضو 
هـم لازم الاجرا می باشـد. )موسـی زاده، پیشـین، 51- 5۰(
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حقـوق بین الملـل عرفی، معاهـدات را براسـاس روش های متعدد و شـاخص های 
خاصـی طبقه بنـدی کـرده اسـت؛ اط جملـه طبقه بنـدی از حیـث مکتبـوب بـودن یـا 
شـفاهی بـودن، از حیث تعـداد طرف ها )دوجانبـه و چند جانبه(، از حیث تشـریفات 
انعقـاد )رسـمی و سـاده(، از حیـث ماهـوی )قانون سـاز و قـراردای، عـام و خـاص، 
شـخصی و عینـی(، از حیـث مدت اعتبـار )نامحدود و مـدت دار(، طبقه بندی از حیث 
ماهیـت طرف هـا )کشـورها بـا یکدیگـر و کشـورها بـا سـازمان های بین المللـی یـا 

سـازمان های بین المللـی دیگـر(. )ضیائـی بیگدلـی، 1385، 18(

3. مبنا و منشأ مسؤولیت بین المللی دولت
سـؤال این اسـت کـه آیـا در تحقق سـؤولیت، غیرقانونی بـودن فعل یـا ترک فعل 
کافـی اسـت یـا عنصـر معنـوی تقصیـر و سـهل انگاری مرتکـب نیـز نقـش دارد؟ به 
عبـارت دیگـر قـدرت الـزام جبـران خسـارت ناشـی از چیسـت؟ یـا چرایـی الـزام 
دولت هـا بـه قبـول مسـؤولیت خویـش و در نتیجـه قبـول جبران خسـارت از سـوی 

چیسـت؟ آنان 
در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
3-1. نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی

مسـؤلیت بین المللـی مبتنـی بـر خطـا عبـارت از تعهـدی اسـت که یـک دولت به 
علـت عـدم اجـرای تعهـدات بین المللـی خـود در قبـال دولت یـا دولت هـای دیگر، 
بـرای جبـران خسـارت وارد شـده پیـدا می کنـد. بـه عبارت دیگـر فعل یا تـرک فعل 
مخالـف حقـوق بین الملـل در صورتـی کـه از روی خطـا، سـهل انگاری و تقصیـر 
باشـد، موجب مسـؤولیت بین المللی اسـت. در واقع تحقق مسـؤولیت منوط به خطا 
و یـا سـهل انگاری مرتکـب اسـت و صـرف نقـص تعهـد بین المللی، موجـب ایجاد 

مسـؤولیت نمی شـود. پـس تقصیـر عنصـر اصلی ایجاد مسـؤولیت اسـت. 
بنابرایـن هـر زمـان کـه قواعد حقـوق بین الملل، به علـت فعل یا تـرک فعل نقض 
گـردد، رابطـه حقوقـی جدیـدی به وجـود می آید. این رابطـه میان دولتی کـه می توان 
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فعـل یـا تـرک فعـل را بـه آن نسـبت داد و طرف لطمـه دیـده از نقض تعهـد، برقرار 
می شـود. براسـاس ایـن رابطه هـرگاه دولتـی به خاطر ارتـکاب عملی خـلاف قواعد 
بین الملـل علیـه دولـت دیگـر، مقصر شـناخته شـود از نظـر حقوق بین الملل مسـؤول 
اسـت. اصـل مسـؤولیت ناشـی از خطـا در آرای قضایـی، عمل کـرد دولت هـا و نظـر 
حقوق دانان بسـیار مـورد توجه قرار گرفته اسـت. دیوان بین المللی دادگسـتری در رأی 
مربـوط بـه قضیـه کانال کُرفو اظهـار می کند کـه: »در واقع مقام های آلبانی هیچ تلاشـی 
بـرای جلوگیـری از این فاجعه )انفجـار مین( به عمل نیاوردنـد. این ترک فعل متضمن 

مسـؤلیت بین المللی آلبانی اسـت.« )مسـتقیمی؛ طارم سـری، 1377، ۲6(.
ایـن نظریـه برای اولین بار توسـط گروسـیوس ابراز شـد که او نیز ایـن نظریه را از 
حقـوق روم اقتبـاس کرده بـود. افرادی همچون: ولـف، واتـل، وردروس، وپوفندرف 

از مهم تریـن طرفـداران ایـن نظریه به شـمار می روند.
3-2. نظریه خطر یا مسؤولیت عینی

مسـؤولیت بـدون وجـود خطـا یـا غفلـت نمی توانـد وجـود داشـته باشـد. ولـی 
پیشـرفت های تکنولوژیـک ایـن امـکان را ایجـاد کرده کـه در اثر فعالیت هـای قانونی 
یـک دولـت، بـه اشـخاص یـا امـوال دولـت دیگـر خسـارت وارد آیـد یـا آن هـا در 
معـرض تهدیـد چنین خسـاراتی قرار گیرنـد؛ بنابراین به تدریج در مـورد مطلق بودن 
مسـؤولیت مبتنـی بـر خطـا تردیدهایـی بـه وجود آمـد و نظریـه مسـؤولیت مبتنی بر 

خطـر )ریسـک( وارد حقـوق بین الملل شـد.
 مطابـق ایـن نظریه، »هرگونـه قصور و تخلف نسـبت به قواعـد بین المللی )عرفی 
یـا قـراردادی( و ارتـکاب عمـل خلاف حقـوق بین الملـل، موجب تحقق مسـؤولیت 
اسـت و خطـا و سـهل انگاری در آن نقـش نـدارد.« زیـرا بـا توجه به اصـل حاکمیت 
دولت هـا و خودمختـاری آن هـا در پذیـرش »اصل عـدم مداخله« از یک سـو و فقدان 
رکـن اجرایـی مؤثـر در حقـوق بین الملـل از سـوی دیگـر، حقوق دانـان بـه این فکر 
افتادنـد کـه چـون نظریه ی سـنتی خطا در نظام حقـوق بین الملل ماننـد حقوق داخلی 
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کآرای نـدارد، بایـد مسـؤولیت بین المللـی دولـت بـر مبنـا و پایه ای اسـتوار گـردد تا 
دولت هـا و دیگـر تابعـان حقـوق بین الملـل نتوانند با تمسّـک به عنصر خطـا و اثبات 
فقـدان آن از اصـل مسـؤولیت شـانه خالی کننـد. در نتیجـه، نظریه ی جدیـدی به نام 

خطـر یا مسـؤولیت عینی شـکل گرفت. )پیشـین، ۲۲-۲6(
عمل کـرد دولت هـا نشـان می دهـد کـه مسـؤولیت مبتنـی بـر خطـر از اوایـل قرن 
بیسـتم بـه تدریـج مـورد توجـه قـرار گرفـت. بـرای مثـال در اختـلاف میـان ژاپن و 
ایـالات متحـده بـر سـر خسـارات وارد شـده بـه ماهی گیـران ژاپنی بـر اثـر آزمایش 
هسـته ای ایالات متحده در جزایر مارشـال در مارس و آوریل 1954 م. سـرانجام این 
دو دولـت در ژانویـه 1955 م. توافـق کردنـد کـه ایـالات متحده مبلـغ دو میلیون دلار 
به عنـوان غرامـت بپـردازد. این پرداخـت غرامت بـدون وجود خطا دسـت کم تنها بنا 

بـه ملاحظـات اخلاقی توجیه شـده اسـت. )همان(
عمل کـرد مزبـور نشـان می دهد که هـدف دولت ها ایجـاد تعهد در مـورد اجتناب از 
فعالیت هـای خطرنـاک، تقلیل میزان ایـن فعالیت ها و جبران خسـارت در صورت وارد 
آمـدن زیـان یـا لطمـه اسـت. به هر حـال ایـن واقعیت کـه دولت هـا اصل مسـؤولیت 
مبتنـی بـر خطر را در مـورد موافقت نامه هـای بین المللی پذیرفته اند، بـه تدریج می تواند 

بـر شـکل گیری قواعد مسـؤولیت بین المللـی در این زمینه تأثیـر بگذارد.
از سـوی دیگـر حقوق دانـان تلاش هـای بسـیار کرده انـد کـه مسـؤولیت در قبـال 
خسـارت ناشـی از اعمـال قانونی )مسـؤولیت مبتنی بر خطـر( را از اصول عام حقوق 
بین الملـل اسـتنتاج کنند و بـرای آن مبنای عرفی قائل شـوند. از پیشـگامان این نظریه 
می تـوان از آنزیلوتـی، جنکـس، گولـدی، بورچـارد نـام بـرد. ژرژسـل و دوگـی نیـز 
معتقدنـد کـه مسـؤولیت بین المللـی دولـت جنبه عینـی دارد و پاسـخگوی مقتضیات 
همبسـتگی اجتماعی بین المللی اسـت؛ عقیده ای که مفهوم شـخصی خطـا در آن هیچ 
گونـه نقشـی نـدارد. به بیـان دیگر، به مجـرد این که عمـل مخالف حقـوق بین الملل 
از سـوی دولتـی سـر بزنـد، مسـؤولیت محقـق می گـردد و تقصیـر یـا عـدم تقصیـر 

مرتکـب دخالتی نـدارد. )سـلیمی، 138۰، ش 49، 36(
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 به طـور کلـی مسـؤولیت مبتنـی بـر خطـر و مسـؤولیت مبتنـی بـر خطا اساسـاً با 
یکدیگـر تفـاوت دارنـد؛ زیـرا مسـؤولیت مبتنـی بـر خطـا از اعمـال خـلاف قانـون 
سرچشـمه می گیـرد؛ در حالیکـه مسـؤولیت مبتنی بر خطر از لطمه وارد شـده ناشـی 
می شـود. تفـاوت دیگـر اینکـه، در مسـؤولیت مبتنـی بـر خطـا حادثه زیان بـار نقض 
یـک تعهـد بین المللـی اسـت، در حالـی کـه در مسـؤولیت بـرای اعمـال منع نشـده 
)مسـؤولیت مبتنـی بـر خطر( ایـن حادثه، حتی اگـر قابل پیش بینی باشـد، نقض تعهد 
بین المللـی به شـمار نمـی رود. هم چنیـن در مسـؤولیت نـوع اول اگـر دولـت مرتکب 
عمـل نادرسـت ثابـت کنـد کـه از همه وسـایل تحـت اختیارش بـرای جلوگیـری از 
وقـوع حادثـه زیان بـار اسـتفاده کـرده؛ امـا موفق بـه جلوگیری از آن نشـده اسـت، از 
مسـؤولیت مبـرّا اسـت ولی در مسـؤولیت نـوع دوم دولـت در هر حـال به عنوان یک 
قاعـده ی کلـی بایـد از عهـده ی جبران خسـارت برآیـد. )مسـتقیمی، 1377، ۲6-33(

4. بررسی مقایسه ای دو نظریه
هـر یـک از دو دیـدگاه مزبور، مزایـا و امتیازاتی دارنـد، در حالی که خالـی از ایراد 

و انتقـاد هـم نیسـتند. به طـور اختصار به این موارد اشـاره می شـود:
4-1. امتیازات نظریه خطا یا تقصیر

ایـن نظریـه بیشـتر بـا منطـق و عدالت سـازگار اسـت و در اغلـب مـوارد در رویه 
قضایـی بین المللـی مبنـای اصلی مسـؤولیت دولت ها را تشـکیل می دهد؛ بـه عبارت 
دیگـر، امـروزه رویه قضایی بین المللی مسـؤولیت کشـوری را صرفاً بـر عمل خلاف 
حقـوق بین الملـل کـه روی داده اسـت مبتنـی نمی کنـد؛ بلکـه مبنای مسـؤولیت را بر 
ایـن اصـل مبتنـی می کند کـه چرا دولـت به منظور جلوگیـری از عمل خـلاف حقوق 
بین الملـل، تـلاش لازم را انجـام نداده اسـت. پـس مفهوم تقصیر و کوتاهی در سـعی 

و تـلاش ملاک ارزیابی اسـت.
4-2. اشکال نظریه خطا یا تقصیر

 ایـن نظریـه اولاً، از حقـوق خصوصـی اتخاذ شـده اسـت و نمی تواند قابـل انتقال 
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بـه حـوزه بین المللـی باشـد. ثانیـاً، عوامل روان شـناختی مرتکـب را در نظـر می گیرد 
کـه بررسـی و اندازه گیـری آن دشـوار اسـت. ثالثاً، موجـب ایجـاد پیچیدگی هایی در 

روابـط بین الملل اسـت.
4-3. امتیاز نظریه خطر

ایـن نظریـه با مبنای حقیقی مسـؤولیت بین المللـی که همان تضمیـن امنیت روابط 
بین المللی اسـت، هماهنگی و تطبیق بیشـتری دارد.

4-4. اشکال نظریه خطر
 ایـن نظریـه اولاً، بـا تضمیـن مطلقـی که بـه متقاضی می دهـد، از واقعیـت فاصله 
دارد. ثانیـاً بـا رویـه عملی بین المللـی چندان منطبق نیسـت؛ زیرا امـروزه هنوز نظریه 

خطا یـا تقصیر کاربـرد دارد.
نتیجـه عملـی کـه از مباحـث مزبـور می تـوان گرفـت ایـن اسـت که هیـچ یک از 
دو نظریـه همـواره و در همـه حـال، به عنـوان یک قاعـده ی کلی و اصل مسـلم مورد 
قبـول نبوده انـد. رویه قضایـی بین المللی، گاهـی صرف ارتکاب عمـل خلاف حقوق 
بین الملـل یـا خـودداری از آن را بـرای تحقـق مسـؤولیت کافـی دانسـته اسـت، در 
مـواردی نیـز بـه قصـور و سـهل انگاری مرتکب توجـه کرده اسـت. بنابرایـن، به نظر 
می رسـد ایـن شـیوه کـه به نفـع رویه قضایـی خواهد بـود، در آینـده نیز دنبال شـود؛ 
آزادی عمـل دادگاه هـا و داوران بین المللـی، بـه اسـتنباط قضایـی و در نظـر گرفتـن 

اوضـاع و احـوال مـورد دعوا منوط اسـت.

5. عناصر فعل متخلفانه بین المللی دولت
بـرای تحقـق فعـل متخلفانـه بین المللی دولـت چهار عنصر بیان شـده کـه عبارتند 
از: 1. نقـض یـک تعهـد بین المللـی توسـط دولـت، ۲. تحقـق ضرر و زیـان در طرف 
دیگـر، 3. وجـود رابطه سـببیت بین عمـل دولت و ضـرر وارده و 4. قابلیت انتسـاب 

عمـل زیـان آور به دولت یـا ارگان های مسـؤول و وابسـته به آن.
در رابطـه بـا شـرط چهـارم کـه دارای اهمیـت اساسـی در مسـؤولیت بین المللـی 
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دولـت اسـت حقوق دانـان برایـن اعتقادند که اگر خواهـان نتواند اثبـات کند که عمل 
زیـان آور منتسـب بـه یکـی از ارگان هـای دولت بوده اسـت، بعید به نظر می رسـد که 

بتوانـد حکمـی در خصوص جبران ضـرر و زیـان وارده بگیرد. 
بـه عبـارت دیگـر، تحقـق مسـؤولیت بین المللـی یـک عمـل، به موجـب حقـوق 
بین الملـل تعییـن می گـردد. اگر دولـت دارای دفـاع معتبری باشـد از مسـؤولیت مبرّا 
می گـردد و گرنـه در نتیجه مسـؤولیت مجبور به پرداخت خسـارت می شـود. قابلیت 
انتسـاب عمـل زیـان آور گاهی غیر مسـتقیم اسـت کـه در اثـر اقدامـات غیرقانونی و 
بـدون مجـوز افـراد پایین رتبـه ایجـاد می شـود. دولـت برای جبران خسـارات ناشـی 
از رعایـت نکـردن تعهـدات حقـوق بین الملـل مسـؤولیت دارد. )حبیبـی، دکتریـن 
www.mahdaviat- :مهدویـت و مسـؤولیت بین المللی دولت، قابل دسـترس در سـایت

)conference.com

کمیسـیون حقـوق بین الملـل ذیل مـاده ۲ عناصر فعـل متخلفانه دولـت را این گونه 
تبییـن می کنـد: فعل متخلفانـه بین المللـی دولت هنگامی محقق می شـود کـه رفتاری 

اعـم از فعل یا تـرک فعل:
الف: به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛

ب: نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. )ابراهیم گل، پیشین، 3۰(
از ایـن منظـر می تـوان گفـت کـه شـرایط لازم بـرای احـراز وجـود عناصـر فعـل 
متخلفانـه بین المللـی دولـت دو عنصر اساسـی به نظر می رسـد: نخسـت این که رفتار 
مـورد بحـث بایـد به موجب حقـوق بین الملـل بـه آن دولت قابل انتسـاب باشـد. در 
مرحلـه دوم بـرای این کـه آن فعل موجب مسـؤولیت شـود باید متضمـن نقض تعهّد 

بین المللـی لازم الاجـرا بـرای آن دولـت در زمـان ارتکاب فعل تلقی شـود.

6. پیامدهای حقوقی نقض تعهد
نقـض یـک تعهـد چنـد جانبـه بـه دولـت خسـارت دیـده اختیـارات و حقوقـی 

می دهـد کـه واکنـش نشـان دهـد. وآثـار ذیـل را بـه دنبـال خواهـد داشـت:
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6-1. تکلیف مستمر به اجرای تعهد
 مـاده ۲9 کمیسـیون حقـوق بین الملـل بیان کنندة این اصل اسـت کـه آثار حقوقی 
تخلّـف بین المللـی تأثیـری در تـداوم وظیفـة دولت به ایفـای تعهّدی کـه نقض کرده 
اسـت نـدارد. در نتیجـه تخلف بین المللی، یک رشـته مناسـبات حقوقـی جدید میان 
دولـت مسـؤول و دولـت یـا دولت هـای ذی نفـع تعهّـد برقـرار می گـردد؛ امـا ایـن 
به معنـای آن نیسـت کـه رابطة حقوقی ناشـی از تعهـد اولیه از میان مـی رود. حتی اگر 
دولـت مسـؤول بـرای قطـع تخلـف و ترمیـم کامـل صدمـة وارده عمل کنـد، باز هم 
از وظیفـة ایفـای تعهـد نقض شـده مبـرّی نمی شـود. تـداوم وظیفـة ایفای یـک تعهّد 
بین المللـی، صـرف نظـر از نقـض تعهّـد، مفهومـی اسـت کـه مبنـای تخلّـف مداوم 

وتعهّـد قطـع آن را تشـکیل می دهد.
6-2. قطع تخلف و عدم تکرار

 دولـت مسـؤول فعـل متخلفانـه بین المللـی ملـزم اسـت در صـورت تـداوم فعل، 
آن را متوقـف کنـد و نیـز در صورتـی کـه شـرایط ایجاب کنـد اطمینـان و تضمینات 
مناسـبی بـرای عدم تکـرار آن ارائـه دهد. مادة 3۰ کمیسـیون حقـوق بین الملل به این 
موضـوع پرداختـه کـه از نقـض تعهّـد بین المللـی ناشـی می شـوند. هـر دو موضوع، 
ابعـادی از احیـا و ترمیـم رابطـه ی حقوقی اسـت که بر اثـر نقض تعهد، آسـیب دیده 
اسـت. توقـف جنبـه ی سـلبی دارد و بـه دنبال پایان بخشـیدن بـه رفتـار متخلفانه در 
حـال اجـرا اسـت. در حالی کـه ارائه تضمینات، کارکـردی پیشـگیرانه دارد و می توان 
آن را تقویـت اجـرای تعهـد در آینـده توصیف کـرد. در هر دو صورت، تـداوم اعتبار 
تعهـد نقض شـده یـک فرض ضـروری اسـت؛ زیـرا اگر اجـرای تعهد پـس از نقض 
آن متوقف شـده باشـد، مسـأله توقـف و ارائه اطمینـان و تضمینات مطرح نمی شـود. 

)حلیمی، پیشـین، ۲55- ۲35(
6-3. جبران خسارت

دولـت مسـؤول، متعهـد اسـت کـه زیان ناشـی از فعـل متخلفانـه را به طـور کامل 
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جبـران کنـد. زیـان عبـارت از هرگونه خسـارتی اعم از مـادی یا معنوی اسـت که از 
فعـل متخلفانـه بین المللـی دولت ایجاد شـود. )مادة 31 کمیسـیون حقـوق بین الملل(
تعهّـد بـه جبران کامل خسـارت وارده به دولت زیان دیـده، دومین تعهّد کلی دولتی 
اسـت کـه مرتکب فعـل متخلفانـه بین المللی شـده اسـت. دیـوان دائمی دادگسـتری 
بین المللـی بـه ایـن اصـل کلّـی نتایـج و آثـار ارتـکاب فعـل متخلفانـه بین المللی در 

قضیـه کارخانه کورزوف اشـاره کرده اسـت: 
»ایـن یـک اصـل حقـوق بین الملل اسـت که نقض هـر تعهّـد، تعهّد به جبـران آن 
را بـه شـکلی مناسـب در پـی دارد. از ایـن رو، جبـران خسـارت عنصـر جدایی ناپذیر 
قصـور در اجـرای یـک کنوانسـیون اسـت و ضرورتـی نـدارد کـه بـه این مسـأله در 
خـود آن کنوانسـیون تصریح شـود. در نتیجـه اختلافات راجع به جبران خسـارت که 
بـر اثـر قصـور در اجـرای کنوانسـیون مطرح می شـوند اختلافـات مربوط بـه اجرای 
آن کنوانسـیون هسـتند«. )رأی شـماره 47۲ دیـوان دائمـی دادگسـتری بین المللـی در 

پرونـده کارخانـه کـورزوف، سـال 19۲7، مجموعه هـای A، شـماره 9، ص ۲1(

7. معاهده از دیدگاه حقوقی اسلام
حکومـت اسـلامی از بـدو تأسـیس در مدینـه ماننـد هـر حکومتـی برای بقـا، رفع 
نیازمندی هـا، جنـگ، صلـح، بی طرفی، تبلیغ و ارشـاد، امور تجـاری و غیره، معاهدات 
بی شـماری بـا قبائـل، ادیـان، مشـرکان، دولت هـا و سـایر فـرق منعقـد کـرده اسـت. 
آیـات قرآنـی، احادیـث نبوی )ص( و سـیرة ائمـه )ع( اصول و قواعد حاکـم بر آن را 

بـه خوبی ترسـیم کرده اسـت.
بـا توجـه بـه این کـه معاهـدات وسـیله ای بـرای تنظیم روابـط حکومت اسـلامی 
بـا دیگـران بـوده، حیطـه ای وسـیع تر از معاهـده در حقـوق بین الملـل معاصر داشـته 
اسـت و بـه تنظیـم روابـط حکومت اسـلامی بـا قبائـل، افـراد ادیان و هر شـخصیتی 
می پـردازد کـه بـه گونـه ای طرف مقابـل حکومت اسـلامی قـرار می گیـرد. از طرفی، 
عقـد ذمه فـردی و از جانبی معاهداتی بین المللی در گسـترة بحث معاهدات اسـلامی 
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می شـود. واقع 
معاهـده در زبـان قـرآن و فقـه بـا اسـامی مختلفـی چـون عهـد، ذمّـه، امـان، عقد، 
حلـف، معاهـده، کتـاب و... بـا تفـاوت اجمالـی در معنـی، آمـده اسـت. از ایـن رو، 
معاهـدات گوناگـون و متفاوتی بین مسـلمانان و اقوام سـایر ادیان منعقد شـده اسـت. 
بـرای مثـال می تـوان بـه اولین پیمـان پیامبـر اکـرم )ص( و مسـلمانان با یهـود مدینه 
اشـاره کـرد کـه در نوع خود نمونـه ی بی نظیر اسـت و از طرفی معاهـدات یا به تعبیر 
فقهـی، قـرار دادهـای نامعیـن، می توانـد عامـل کارگشـایی در پذیرش انواع مرسـوم 
معاهـدات در حقـوق بین الملـل معاصـر باشـد، مشـروط بـر ایـن که مخالـف احکام 

شـرعی نباشـد. )ابی عبیـد، 1986، 137(

8. مبانی و منابع حقوق معاهدات در اسلام
در بـاب وفـای بـه عهد و میثاق هـای اجتماعـی و بین المللی آیات و روایـات زیادی 
آمـده اسـت. سـورة مائـده آخریـن سـورة نازل شـده به سـورة عهـد و پیمـان معروف 
اسـت. هـدف ایـن سـوره دعـوت بـه وفـای بـه عهـد و تحذیر از پیمان شـکنی اسـت 
کـه ایـن گونـه آغـاز می شـود: )یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنـُوا أوَْفُـوا باِلعُْقُـودِ(  ای کسـانی کـه 
ایمـان آورده ایـد، بـه پیمان هـا وفادار باشـید. )المائـدة:1( »عقود« جمع عقـد و به معنای 
عهـد اسـت. بـا توجـه بـه ایـن که جمـع محلّی بـه الـف ولام مفیـد عموم اسـت پس 
تمـام میثاق هـا و احـکام دیـن و معـارف الهـی و کلیه معامـلات و پیمان هـای فردی و 
اجتماعـی، داخلـی و بین المللـی را شـامل می شـود. عقد در آیه شـریفه شـامل هرگونه 
تعهـد فعلـی، قولـی، کتبی یا شـفاهی می گـردد. بنابراین نـه تنها معاهـدات، بلکه عرف 
بین المللـی را با حفظ شـرایط خاص شـامل می شـود. )منتظـری، 14۰8، ۲: 731-737(

بـا توجـه بـه مجمـوع آیـات قرآنـی در زمینـه عقـود و معاهـدات، بـه ایـن نتیجه 
می رسـیم کـه قـرآن وفای بـه معاهـدات را یک واجب فطری عقلایی دانسـته اسـت؛ 
چـرا کـه تمام حیات و مزایای اجتماعی بشـری بر اسـاس معاهدات بنیان نهاده شـده 
اسـت. بلکـه اسـاس پذیرش دین نیز بر پیمان نهاده شـده اسـت. بنابرایـن خداوند بر 
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ایـن واجـب عقلایی و فطری تأکید کرده اسـت: )أوفُـوا باِلعَهدِ إنّ العَهدَ کَانَ مَسـؤلا(
بـه عهـد خویش پای بند باشـید؛ به درسـتی کـه از پیمان ها بازخواسـت خواهید شـد. 
)اسـراء:34( ایـن آیـه و آیـات مشـابه، بنابر تعبیـر علامـه طباطبائی به ملاکـی قوی تر 
از پیمان هـای فـردی، شـامل پیمان هـای بیـن اقوام و ملت هـا می گردد؛ زیـرا در وفای 
بـه این گونـه پیمان هـا، عدالـت بیشـتر رعایـت می گردد و نقـض آن موجـب بلایایی 

سـهمگین خواهد شـد. )طباطائی، 1376، 5: 159(
ایـن اصــل، یکی از اصــول سیــاست های خارجـی حکومت اسـلامی در روابط 
بین الملـل بـا سایــر دولت ها اسـت. بر اسـاس این اصل دولـت اسـلامی وظیفه دارد 
کـه کلیـه معاهده هـا و پیمان هایـی را که با جوامــع دیگر بسـته، به آن ها ملتزم باشـد 
و هیــچ گونـه خدعـه و نیــرنگی بـه کار نبندد. اصل وفـای به پیمان از اساسـی ترین 
اصــولی اسـت که کشــور اسـلامی، تحت هیــچ شــرایطی حــق به هم زدن آن را 

نـدارد مگـر این کـه طرف مقابـل آن را نقـض کند.
ایـن آیـه شـریفه ماننـد غالـب آیاتـی کـه وفـای بـه عهـد را مـدح و نقـض آن را 
مذمـت کـرده، شـامل عهدهای فـردی و اجتماعی اسـت، بلکه از نظر اسـلام وفای به 
عهدهـای اجتماعـی مهم تـر از وفای به عهدهای فردی اسـت؛ زیـرا عدالت اجتماعی 

مهم تـر و نقـض آن بلایـی عمومی تر اسـت. )مـکارم شـیرازی، بی تـا، 5: ۲59(
اسـلام احتـرام بـه معاهـدات و وجـوب وفـای بـه آن را علی الاطلاق پذیرفته اسـت 
خـواه متعاهـد از ایـن پیمـان بهرمنـد گردد یـا متقبـّل زیان شـود؛ زیرا رعایـت عدالت 
اجتماعـی کـه مبنـای وفـای بـه عهـد اسـت، بسـی مهمّ تـر از نفـع خـاص و یـا منافع 
شـخصی اسـت. مگـر این که طـرف دیگر معاهـده به پیمان خـود پایبند نباشـد. )کیفَ 
ِ وَعِندَْ رَسُـولهِِ إلِاَّ الَّذِیـنَ عَاهَدْتمُْ عِندَْ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ  یکـونُ للِْمُشْـرکِینَ عَهْـدٌ عِنـْدَ اللهَّ
َ یحِـبُّ المُْتَّقیِنَ( چگونه خداوند و رسـولش  فَمَـا اسْـتقََامُوا لکَـمْ فَاسْـتقَیِمُوا لهَُـمْ إنَِّ اللهَّ
بـا مشـرکان که عهـد خود را شکسـتند، عهد نگه دارنـد. لکن، با آنان در مسـجدالحرام 
پیمـان بسـته اند، تازمانـی که برعهد خود پایدارند، شـما هـم عهد آنان را پایدار باشـید، 

کـه خداونـد متقیـان را )کـه به عهـد خویش وفـا دارند( دوسـت مـی دارد. )توبه: 7(
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رعایـت فطـرت انسـانی و حفـظ عدالـت اجتماعـی، مبنای اصیـل اسـلام در تعهد 
بـه معاهـدات اسـت. التـزام بـه حق و خدمـت بـه حقیقت، نـه منافع شـخصی دولت 
یـا ملتـی خاص اسـت که مبنـای تفاوت آشـکار اسـلام در مـورد حقوق معاهـدات با 
حقـوق بین الملـل مرسـوم و سیاسـت دولت ها اسـت. در حقیقـت دو منطق بـر احترام 
بـه معاهـدات حاکـم اسـت؛ 1. منطـق دینی کـه می گوید رعایـت حق نهفته اسـت؛ ۲. 
منطـق دولت هـای حاکـم کـه رعایت مصالـح خـود را در اولویـت قـرار داده اند گرچه 
حـق پایمـال گردد. بنابراین اسـلام منطقـی فرا ملّی و فـرا گروهی دارد و بشـریت حق 
و عدالـت را معیـار حقـوق معاهـدات قرار داده اسـت، نه منافع شـخصی و اسـتقلال و 
حاکمیـت فردی و دولتی را بدون توجه به بشـریت و عدالـت. )رهایی، 1378، 46-48(

9. مبانی مسؤولیت نقض عهد در اسلام
تأکیـد اسـلام بـر اصـل التـزام وفـای بـه عهد و لـزوم پای بنـدی بـه قراردادهـا، از 
منابـع و مبانی مسـؤولیت به شـمار مـی رود که به صـورت اجمالی به برخـی از مبانی 

دینی اشـاره می شـود:
9-1. آیات قرآن

قـرآن کریـم می فرمایـد: )... وَ مَن قُتـِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْناَ لوَِلیِهِ سُـلْطَاناً...( و کسـی 
کـه مظلوم کشـته شـود، برای ولی او سـلطه )حق قصاص( قـرار دادیم. )اسـراء:33(

بـر اسـاس ایـن آیـه کریمـه، مـلاک جعـل سـلطه بـرای ولـی مقتـول از سـوی 
خداونـد، جبـران ظلمـی اسـت کـه بـر فـرد مقتـول تحمیـل شـده اسـت. در عرصه 
روابـط بین الملـل، دولت هـا به عنـوان ولـی اتباع کشـور متبـوع خود تلقـی می گردند، 
بنابرایـن، مسـؤولیت دفـاع از اتبـاع خـود را بـه عهـده دارنـد و ایـن حق مسـلم یک 
دولـت اسـت کـه در راسـتای دفـاع از اتبـاع خـود و حقـوق آنـان از دولـت ضـرر 
رسـان تقاضـای جبـران خسـارت کنـد، چنانکه کـه در قبـال عمل کرد اتبـاع خود نیز 

مسـؤولیت دارد. 
آیـه شـریفه ناظـر بـه اصـل حمایـت دیپلماتیـک از اتبـاع اسـت. این امـر یکی از 
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قواعـد ابتدایـی حقـوق بین الملل اسـت، چنانچه تبعه کشـوری در کشـور دیگر دچار 
ضـرر و زیان شـود، کشـور متبـوع وی می توانـد در اجرای اصل حمایـت دیپلماتیک 
دعـوای تبعـه خـود را تصـدی کـرده و خود رأسـاً طـرف دعوا قـرار گیرد. )سـلیمی، 

)4۲ پیشین، 
ُ عَـنِ الَّذیـنَ لـَمْ یقاتلُِوکـمْ  قـرآن کریـم در جـای دیگـر می فرمایـد: )لا ینهْاکـمُ اللهَّ
َ یحِبُّ  وهُـمْ وَ تقُْسِـطُوا إلِیَهـِمْ إنَِّ اللهَّ یـنِ وَ لـَمْ یخْرِجُوکـمْ مـِنْ دیِارکِـمْ أنَْ تبَرَُّ فـِی الدِّ
المُْقْسِـطینَ( خداونـد شـما را از نیکـی کـردن و رعایت عدالت نسـبت به کسـانی که 
در امـور دیـن با شـما پیکار نکردند و شـما را از خانـه و دیارتان بیـرون نراندند، نهی 

نمی کنـد، بـه درسـتی که خداونـد عدالـت پیشـگان را دوسـت دارد. )ممتحنه: 8(
رعایـت اصـل عدالت و نیکی در مورد کسـانی که عداوت و دشـمنی با مسـلمانان 
ندارنـد، به عنـوان یـک امـری پسـندیده در ایـن آیه شـریفه، مـورد تأکید قـرار گرفته 
اسـت. مفهـوم آن ایـن اسـت که ظلـم )رسـاندن زیان مـادی و معنوی( جایز نیسـت؛ 
زیـرا خـلاف مقتضـای عدالت و احسـان اسـت. بنابرایـن، اگر خسـارت و ضرری از 
ناحیـه دولـت اسـلامی بـه آنـان وارد آیـد بایـد جبران گـردد و ایـن مقتضـای قاعده 

لاضـرر نیز اسـت. )طباطایی، پیشـین، 19: ۲34(
 قـرآن کریـم در جـای دیگر دسـتور می دهـد: )... فَـإنِِ اعْتزََلوُکـمْ فَلَـمْ یقاتلُِوکمْ وَ 
ُ لکَمْ عَلَیهمِْ سَـبیلًا( پـس اگر آنان )غیر مسـلمانان(  ـلَمَ فَمـا جَعَـلَ اللهَّ ألَقَْـوْا إلِیَکـمُ السَّ
از شـما کناره گیـری کردنـد و با شـما پیـکار ننموده و پیشـنهاد صلح کردنـد، خداوند 

بـه شـما اجـازه نمی دهد کـه متعرض آنان شـوید. )نسـاء:9۰(
 مطابـق آیـه شـریفه، دولت هایـی کـه بـا دولـت اسـلامی رابطـه حسـنه دارنـد، از 
تعـرض مصوننـد. تعـرض بـه آنـان بدون دلیـل قانونـی و شـرعی و هم چنیـن ایراد 
ضـرر )مـادی و معنوی( مسـتلزم مسـؤولیت و جبران خسـارت اسـت؛ زیـرا این کار 
اولاً، مقتضـای عدالـت و احسـان اسـت؛ ثانیـاً، عـدم لزوم جبـران خسـارت در واقع 
جعـل سـبیل اسـت کـه بـه صراحـت آیـه شـریفه ممنـوع اسـت. )مـکارم شـیرازی، 
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پیشـین، 4: 56( ایـن منطق قرآن اسـت کـه )لَا تظَْلمُِـونَ وَلَا تظُْلَمُونَ( نه سـتم کنید و 
نه سـتم پذیر باشـید. )بقـره:۲79(
9-2. سنت پیامبراکرم )ص(

در تاریـخ اسـلام مـوردی نقـل شـده کـه بـه خوبـی تجلّی لـزوم جبران خسـارت 
می باشـد: پیامبراکـرم )ص( پـس از فتح مکه، کسـانی را بـه اطراف مکه اعـزام کردند 
تـا مـردم را بـه اسـلام دعـوت نمایند. از جملـه خالد بن ولید را با لشـکری به سـوی 
قبیلـه جذیمـه فرسـتاد، مأموریت او دعوت مردم به اسـلام بود و اذن جنگ نداشـت، 
هنگامـی کـه خالـد بـه محـل مأموریتـش رسـید، قبیلـه مذکـور بـا سـلاح بـه مقابله 
برخاسـتند. خالـد بـه آن هـا پیشـنهاد امـان داد، آن ها بـه اعتبار امـان پیشـنهاد خالد را 
پذیرفتـه و اسـلحه را زمین گذاشـتند. اما خالد از فرصت سـوء اسـتفاده کـرده و آن ها 
را قتـل عـام کـرد. چون ایـن خبر به پیامبر اکرم )ص( رسـید، حضرت دسـتان مبارک 
را بـه طـرف آسـمان بلنـد کردند و فرمودنـد: پـروردگارا از رفتاری کـه خالد مرتکب 
شـده بـه سـوی تـو بیـزاری می جویم. سـپس امـام علـی )ع( را بـا مقـداری از اموال 
به منظـور رسـیدگی به آسـیب دیـدگان و جبـران خسـارت های وارده به سـوی قبیله 
جذیمـه فرسـتادند و فرمـان دادنـد کـه دیـه کشـته ها و خسـارت های مالـی آن هـا را 

پرداخـت و آنـان را راضـی نماید. )مفیـد، 1364، 49-48(
9-3. قواعد فقهی

علاوه بـر آیـات و روایـات در مـورد مسـؤولیت و جبـران خسـارت قواعـد فقهی 
متعـددی هماننـد قواعد اتـلاف، ضمانید، تسـبیب و لاضرر در این زمینـه وجود دارد 

کـه به صـورت اختصـار بـه توضیـح و تبیین هریـک پرداخته می شـود:
9-3-1. قاعده اتلاف

 اتـلاف از قواعـد عـام فقهـی و از موجبـات ضمـان قهری و مسـؤولیت اسـت که 
عبـارت اسـت از نابـود کـردن مـال دیگـری. مدرک ایـن قاعـده، حدیث پیامبـر اکرم 
)ص( »مـن اتلـف مـال الغیـر فهـو له ضامـن« اسـت. یعنی هرکسـی مال دیگـری را 
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از بیـن ببـرد ضامـن اسـت و باید خسـارت وارده را جبـران کند. ایـن مقتضای حکم 
عقل سـلیم اسـت. )نجفـی، بی تـا، ج 37: 6۰(

9-3-2. قاعده ضمان ید
 از قواعـد عامـه ای کـه فقهـا در مـوارد متعـددی بـه آن اسـتناد جسـته اند قاعـده 
ضمانیـد اسـت. یـد، در اصطـلاح فقهـی عبـارت اسـت از سـلطه و توانایی شـخص 
بـر مـال بـه گونـه ای کـه بتوانـد هرگونـه تصـرف و تغییـری در آن صـورت دهـد. 
بـه مقتضـای ایـن قاعـده، هـرگاه شـخصی )حقیقـی یـا حقوقی( بـر مال غیـر، بدون 
اذن مالـک آن، مسـتولی گـردد ضامـن اسـت. مـدرک ایـن قاعـده، بنای عقلا، سـیره 
مسـلمانان و از همـه مهم تـر حدیـث نبوی »عَلَـی الیْدِ مَا أخََـذَتْ حَتَّی تؤَُدِّی« اسـت. 

)راونـدی، 14۰5، ۲: 74(
9-3-3. قاعده لاضرر

اصـل لاضـرر یکـی از مبانـی عـام مسـؤولیت به شـمار مـی رود و اهمیـت آن در 
نظـام حقوقی اسـلام ناشـناخته نیسـت. ایـن قاعده با اسـتناد عقلی و نقلـی در حقوق 
اسـلامی کاربـرد گسـترده تر از مسـؤولیت مدنی دارد. فقیهان مسـلمان دربـاره ی آن از 
جهـات گوناگـون بحـث کـرده، بـرای آن قلمرو وسـیعی قائـل شـده و آن را به عنوان 
حکـم محدودکننـده مـورد اسـتناد قـرار داده انـد. در هـر حـال، رعایـت ایـن قاعـده 
موجـب تأمیـن امنیـت و حفـظ حقـوق و آزادی هـای فـردی، اجتماعـی و بین المللی 
اسـت. منشـأ و مأخـذ ایـن قاعـده را مشـاهیر علمـا عموماً حدیـث نبـوی »لاضرر و 
لاضـرار فـی الاسـلام« در قضیه »سـمرة بن جنـدب« ذکـر کرده اند کـه از طریق عامه 

و خاصـه نقل شـده اسـت. )کلینـی، 14۲9، 1۰: 478(
9-3-4. قاعده تسبیب

سـبب عبـارت اسـت از هـر فعلی کـه تلـف در آن به علـت غیر آن حاصل شـود، 
به طـوری کـه اگـر سـبب نمی بـود، تلـف نیـز حاصـل نمی شـد. بنابرایـن، تسـبیب 
به معنـای فراهـم کـردن زمینـه و مقدمه ای اسـت که احتمال منجر شـدن بـه اتلاف در 
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آن وجـود دارد. قاعـده مزبـور مفـاد روایاتـی اسـت که در منابع اسـلامی آمده اسـت. 
سـبب در زبـان فقهـی، عاملی اسـت که بـا عـدم آن لزوماً واقعـه مجرمانه یـا ضرر و 
زیـان اتفـاق نمی افتـد؛ امـا علـت تامه تلـف هم نیسـت، بلکـه موجبات وقـوع آن را 
فراهـم می کنـد. در نتیجـه، تسـبیب در صورتـی کـه عرفاً و عقـلًا تجاوز و عـدوان به 

آن صـدق کند، موجب مسـؤولیت اسـت. )سـلیمی، پیشـین، 41(

نتیجه گیری
بنابرآنچـه تبییـن شـد، می توان بـه این نتایج دسـت یافت که مسـؤولیت بین المللی 
دولـت یکـی از موضوعـات مهـم و پراهمیـت حقـوق بین الملـل در دوران معاصـر 
به شـمار می آیـد و مسـؤولیت بین المللی هنگامـی رخ می دهد که یـک دولت تعهدی 
را در مقابـل دولـت دیگـر نقـض کند. کشـوری که عمـل خلاف حقـوق بین الملل به 
او منتسـب اسـت، باید خسـارات وارده به کشـور متضـرر از آن عمـل را طبق حقوق 
بین الملـل جبـران نمایـد. تعهـد چند جانبـه باید به عنوان یـک تعهد مطلـق و کامل با 
ضمانـت اجـرای قانونـی لحاظ شـود. جایـی که نقض یـک تعهد چند جانبه اساسـی 
اسـت، هـر دولـت حـق دارد اقدامـات اجبـاری و مؤثـر مطابـق بـا حقـوق بین الملل 
اتخـاذ کنـد کـه هدفـش در قطـع یـا خاتمـه و توقـف یـک نقض دائـم اسـت و این 

اقدامـات باید با شـدت و وسـعت نقض متناسـب باشـد.
از دیـدگاه قـرآن کریـم نظام حیات اجتماعی براسـاس »مسـؤولیت پذیری« اسـت. 
گسـترة مسـؤولیت پذیری تـا آنجا اسـت که همة اشـخاص، اعم از حقیقـی و حقوقی 
را در برمی گیـرد. دولـت از اشـخاص حقوقـی اسـت کـه اسـلام آن را به عنـوان یـک 
ضـرورت عقلانـی و دینـی بـرای تنظیـم امـور جامعـه به رسـمیت شـناخته اسـت و 
فقیهـان مسـلمان احکامـی را بـرای تصـرف حاکـم در حوزه هـای مختلـف فعالیـت 
آن )روابـط خارجـی و بین المللـی و...( مقـرر داشـته اند کـه تفسـیر آن ها تنهـا زمانی 

میسـور اسـت که دولـت دارای شـخصیت حقوقی باشـد.
بـا توجـه بـه منابع و مبانـی مسـؤولیت در اسـلام، مسـؤولیت حقوقـی بین المللی 
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دولـت از لحـاظ نظـری و عملـی مـورد وفـاق اسـت. در حـوزة روابـط بین الملـل، 
دولـت اسـلامی بـا تمامـی کشـورها ـ جـز کشـورهایی کـه سـرجنگ و خصومت با 
مسـلمانان دارنـد ـ روابـط داشـته و موظـف بـه رفتار نیـک و مبتنی بر عدالت اسـت 
و در قبـال اعمـال غیرعادلانـه و زیانبار خود مسـؤولیت دارد؛ زیرا قـرآن کریم احترام 
و پای بنـدی بـه معاهـدات را بـدون در نظر داشـت نفـع و ضرر متعاهـد، یک واجب 
فطـری عقلایی دانسـته اسـت. زیرا رعایت عدالـت اجتماعی که مبنـای وفای به عهد 
اسـت، بسـی مهمّ تـر از نفـع خاص اسـت؛ بنابراین قـرآن کریـم قرنها قبـل از تدوین 
حقـوق اروپایـی و بین المللـی، اصل مسـؤولیت را در همة زمینه ها مطـرح نموده و در 
صورت نقض تعهد جبران خسـارت را خواسـتار شـده اسـت. لزوم جبران خسـارت، 
یـک اصـل عقلی و مقتضـای عدالت و مورد تأیید اسـلام اسـت؛ بنابراین مسـؤولیت 

مدنـی اشـخاص حقوقی در اسـلام، امری مسـلّم و قطعی اسـت.
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